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  ترسيم چرخه عدالت در شاهنامه
  
  
  
  17/9/87: تاريخ تأييد        13/7/87 :تاريخ دريافت  

  ∗عزيزيطاهره 
  

ر، بخش مهمي از تاريخ، فرهنگ و انديشه جامعـه          ثادبيات ايران زمين، چه شعر و چه ن       
 باشـد كـه     هاي ادبي ايران و جهان مي       شاهنامه فردوسي، يكي از منظومه    . نمايد  را بازگو مي  

يكـي از   . كنـد   وجـو مـي     انديشه سياسي در ايران باستان و الگو شاهي آرمـاني را جـست            
با . يابد هاي بسيار مهم در آن، عدل و داد است كه در نظام سياسي مطلوب، تحقق مي           مؤلفه

هاي اين چرخه در      گردد ارتباط بين مؤلفه     نگاهي به چرخة عدالت كه به سنت ايراني بر مي         
با ترسيم آن و برقراري ارتباط بين مفاهيم در شاهنامه، بخشي از             كه   استشاهنامه، مشهود   

  .گرددميهاي سياسي موجود در شاهنامه بررسي  انديشه
  

  شاهنامه فردوسي، عدالت، انديشه سياسي، شهرياري، اَشا: هاي كليديواژه

                                                 
      دانشگاه باقرالعلومكارشناسي ارشد علوم سياسي  ∗
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  مقدمه
ري فردوسي، شاعر حماسه سراي بزرگ ايران در قرن چهارم و اوايل سدة  پـنجم هج ـ       

. ور ابومنـصور محمـد بـن عبـدالرازق را بـه نظـم در آورد               ثاو شاهنامه من  . زيست  قمري مي 
قبـل از ورود بـه بحـث    . حضور تركان به نگارش درآمـد  ها و شاهنامه در زمان سلطه عرب 

چرخه عدالت در شاهنامه، به برخي از واژگان و مفـاهيم كليـدي ايـن اثـر حماسـي اشـاره        
اي برگرفته از آيين زرتشتي است كه مفاهيم موجـود در آن، بـه               شاهنامه، منظومه . شود  مي

دو، در برابر هم قرار دارند؛ مانند خير و شـر، روشـني وتيرگـي، راسـتي و                    طور منظم و دوبه   
درنظـام  . گـردد   براساس همين دوگانگي، گيتي و هر چه در آن است، دوگانـه مـي             .... دروغ

ايـن ديـدگاه، دوگـانگي خـود را در قالـب       نمايد و منبعث از       سياسي كه فردوسي مطرح مي    
كه براي ادارة   . شود  سازد، دو قلمرو اهورا مزدا و اهريمن ترسيم مي          نيكي و بدي نمايان مي    

نظـام سياسـي    (امور نياز به نظام سياسي دارند كـه ايـن نظـام در قالـب شـهرياري نيـك                    
دو شـهرياري را  حـال ايـن   . يابد تجلي مي) نظام سياسي نامطلوب(و شهرياري بد  ) مطلوب

  .دهيم به طور اجمال توضيح مي
. شهرياري نيك فردوسي بـه صـورت آرمـان دسـت نايـافتني نيـست              : شهرياري نيك 

قلمـرو ايـن نظـام در سـرزمين روشـني كـه در              . دهـد   هاي آن را به خوبي شرح مـي         نمونه
  .شاهنامه، ايران، قلمرو نيكي است، قرار دارد

هاي خاصي داشته     قدرت شود، بلكه بايد ويژگي    تواند صاحب     در شاهنامه، هر كس نمي    
. برخورداري از نژاد شاهان، هنر، گوهر و خرد       : شمرد  فردوسي، چهار خصيصه را بر مي     . باشد

بايد صفات نيـك را دريافـت و از صـفات           . فردي كه داراي نژاد شاهان و گوهرشاهي باشد       
ممارسـت   تمـرين و  . رددصفات نيك بايد در وجودش نهادينه و ملكه گ        . رذيله دوري نمايد  

شهريار بايد هـم بـه لحـاظ جـسماني     . گردد در اين راه، ذيل عنوان هنر شهريار بررسي مي   
هنرهاي رزمـي را خـوب بدانـد و     داراي قدرت وتوان زيادي باشد، شمشيرزني، تيراندازي و      

هم به فضايل اخلاقي و روان شهريار چون از بدي پالوده گشت و اين صفات را در خويش                  
آيـد و     شادي و خرسندي بـه سـراغش مـي        . گردد  رش داد، آن گاه روان وي  روشن مي        پرو

اي كـه حـاكمش ايـن گونـه           جامعه. تابد  ه ايزدي است، بر آن مي      فرّ  فروغ ايزدي كه همان   
اگر شهريار، يكي از صفات را از دست دهـد، صـلاحيتش       . است، آباد، امن و زيبا خواهد بود      

  . عزل خواهد شدرود و خود به خود زير سؤال مي
كنـد و بـر پايـه         اين نوع نظام، در برابر نظام سياسي مطلوب، قد علم مي          : شهرياري بد 
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اي  گ، جامعـه وبر پايه در. باشد دروگ استوار است كه شامل تمام رذايل اخلاقي مي / دروغ  
شود كه در وضعيت بحراني و نابساماني قرار دارد و اين شـرايط، فقـط در سـايه                    ترسيم مي 

  .هريار بد، قابل تحقق استيك ش
در واقع، بحران و نابساماني درون شهريار بد، بر اثر صفات ناپسنديده به جامعه منتقـل                

هـاي درونـي ايـن        بدمنشي، نـابخردي، آزمنـدي، خـشم، خودكـامگي از ويژگـي           . گردد  مي
  .هدد در نتيجه اين گونه رفتارها ويراني، ناامني، تباهي و غارت رخ مي. باشد شهرياران مي

سرزمين شهريار بد، سرزمين تيرگي و قلمرو اهريمن اسـت و در شـاهنامه، تـوران نـام             
آز، نياز، رشك، ننگ، كين، خشم،      . شمرد   با عنوان ده ديو بر مي       فردوسي، ده صفت را   . دارد

وقتي روان انسان در دست اينان      . و ناسپاسي ) دانشي  بي(چيني، دورويي، ناپاك ديني،       سخن
تأسـيس شـهرياري بـد در       . شـود   ميرد و انسان در ظلمات گم مي        فروغ مي  باشد، روشني و  

فريدون، جهان را به سه بخش و بين پـسران خـود            . گردد  شاهنامه، به زمان فريدون بر مي     
سلم و تور بر ايرج رشك بردند و به جنگ با ايرج برخاستند و              . سلم، تور و ايرج تقسيم كرد     

آز بـه    بدين ترتيب در اثر آتش رشك و      .  را كشتند  درون آنان در آز و طمع غرق گشت و او         
روان تاريك، جايگاه اهـريمن     . قلمرو خود را در تاريكي و ظلمت فرو بردند         بدي گراييدند و  

  .است و غم و اندوه در آن جاي دارد
د را در اختيار انسان قـرار داده تـا دسـت    رخداوند در برابر اين صفات يا ديوان، سلاح خ 

شهريار نيـك در اثـر روان پـاك         . خود كوتاه گرداند و راهنماي جانش باشد      آنان را از روان     
واژة عدل و داد، يكي از واژگـان كليـدي در شـاهنامه و              . خود، از اين سلاح برخوردار است     

بـه منظـور    . شود  باشد كه شامل تمام صفات ديگر نيز مي         ترين صفت شهريار نيك مي      مهم
  . با ترسيم چرخه عدالت تشريح نماييم  آن راكهدرصدد هستيم بيان و بررسي اين واژه، 

  
  ترسيم چرخه عدالت در شاهنامه

در آراي سياسي انديشمندان متقدم، معمولاً به نكات مهمي در ارتباط بـا زوال و بقـاي                 
هـايي بـراي جلـوگيري از زوال نظـام          حـل اينان در تلاشـند راه    . خوريمنظام سياسي برمي  

يكي از اين   . خوردهايي به چشم مي     سلمان نيز چنين كوشش   در انديشه متقدمين م   . دريابند
تواند به صورت آگاهانه، بقاي خود      باشد كه معتقد است دولت مي     متفكرين، ابن خلدون مي   

  . را تضمين كند
خلـدون در   ابن. باشدها، افتادن در چرخه عدالت مي راه حل وي براي فرار از زوال دولت       



 
 
 
 

 
 
 
 

146

ال 
س

واز
د

هم 
د

 /
اره

شم
جم

و پن
هل 

 چ
 / 

هار
ب

 
88  

داند؛ به همين دليل به جاي زوال، راه حلـي          بع قدرت مي  مباحث خود، عمران را به شدت تا      
 ١.دهـد كند و اين چرخه را به سنت ايراني ارجـاع مـي           براي بقاء و توسعه عمران ترسيم مي      

  :گرددسان طرح مي چرخه عدالت بدين
جهان، بوستاني است كه ديوار آن، دولت است و دولـت، قـدرتي اسـت كـه                 

و دستور، سياسـتي اسـت كـه سـلطنت، آن را            شود  بدان، دستور يا سنت زنده مي     
دهد و سـپاه، يـاراني   كند و سلطنت، آييني است كه سپاه، آن را ياري مياجرا مي 

اي است كـه رعيـت، آن       كند و ثروت، روزي   باشند كه ثروت، آنها را تضمين مي      
دارد و داد بايد    آورد و رعيت، بندگاني باشند كه داد، آنها را نگه مي             فراهم مي  ار
پس ... ر ميان همه مردم اجرا شود و قوام جهان بدانست و جهان، بوستاني است               د

   ٢....شوددايره آغاز مي
شاهنامه، كتابي است كه دربارة فرهنگ، شيوة حكومتداري و تاريخ ايـران باسـتان بـه                

-رسـد رگـه   به نظر مي  . باشد حكومت عادلانه مي   آننگارش در آمده است و دغدغه اصلي        
شود و در صدديم تا تصويري از نظريه چرخه عـدالت       يه در شاهنامه يافت مي    هاي اين نظر  

  .جو كنيمو را در اين اثر مهم، جست
  

  دولت ـ نگهدارنده سامان جهان
در شاهنامه،  . نشيندشود و در رأس مي    در شاهنامه، سياست با عنصر مهم شاه، آغاز مي        

آن چـه در قـانون اشـا يـا     .  استدولت چندان پيچيده نيست؛ دولت، در واقع همان شهريار      
در ايـن دو    . شود، با نگرش در چرخـة عـدالت، مطابقـت دارد          راستي در مورد شاه گفته مي     

در گيتي، همه چيز حول محور شهريار شـكل         . ديدگاه، شاه، نگه دارندة سامان جهان است      
 از ايـن راه     اگـر . گيرد و شهريار بايد طبق قانون رفتار نمايد و جهان را به داد نگـه دارد               مي

  .گرددتخطي كند، جهان به فروپاشي نزديك مي
اي از باورها و اعتقادات اسـتوار بـود كـه در مجمـوع،            انديشه سياسي پادشاهي بر دسته    

نهاد شهرياري، نهادي مقـدس در راسـتاي راسـتي و           . دادبيني ايرانيان را تشكيل مي      جهان
هايي داشـته  شهريار بايد ويژگي. اشدتوانست شاه بهر كس نمي. بود) انديشة نيك(وهومنه  

هـر كـس، جايگـاه خـاص        . شوددر اين نظام، تقسيمات اجتماعي به دقت رعايت مي        . باشد
  .بردعدول از اين جايگاه و شأن، داد را در جامعه زير سؤال مي. خود را دارد
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كند؛ امـري كـه مهـان، شـأن خـود را            فردوسي در داستاني، اهميت اين امر را بيان مي        
  .شته و كهان به كار خويش مشغول باشنددا

گور در دو سال پياپي در يك روستا، حضور يافت، در سال اول روستا را آبـاد و در                   بهرام
  .سال دوم آن را ويران ديد دليلش را از روز به، موبد خويش جويا شد

ــن     بدو گفـت موبـد كـه از يـك سـخن            ــتان كه ــن شارس ــد اي ــاي آم  بپ
ــا   ــشه آب ــك اندي ــان از ي ــدهم ــد      د ش ــاد ش ــن ش ــران ازي ــاه اي  دل ش

 بـــدينار گـــنج انـــد آور بپـــاي     مــرا شــاه فرمــود كــاين ســبز جــاي
ــان  ــار جهــ ــيدم از كردگــ  نكوهيــــدن از كهتــــران و مهــــان  بترســ
ــرد    بديدم چو يـك دل  دو انديـشه كـرد           ــاه گـ ــرآورد ناگـ ــر دو بـ  زهـ
 بــود بــوم ايــشان نمانــد بجــاي      همان چون به يك شهر دو كدخـداي
 بيفــزود خــوبي و كــژي بكاســت     چو مهتر يكي گشت شـد راي راسـت   

در شاهنامه از   . دشوجود پادشاه، ضروري است و اين ضرورت را در قالب داستاني بيان             
تـا ايـن حـد، كـافي نيـست و فردوسـي،         . شـود لزوم وجود شهريار در بدو امر صحبت مـي        

نظمـي و   باشد، كارها معطل، بـي    اين درست است كه اگر شهريار ن      . كندشرايطي را ذكر مي   
. گـذارد شود و لكن شروط ديگري نيز بر اين نظم اثـر مـي            ساماني همه جا حكمفرما مي      بي

اين كه شهريار شاهنامه بايد به كليه صفات حسنه و فضايل اخلاقي آراسته گردد؛ در غيـر                 
دار دولـت   حال به لوازم اقت ـ   . اين صورت، همچنين نابساماني، قتل و غارت ديده خواهد شد         

كند و اين دو چيز از شـاهي جـدا          شاه يا دولت به وسيله دو چيز فرمانروايي مي        . پردازيممي
  .سلطنت: دستور؛ دوم: نخست. ناپذيرند

  
  دستور) الف

در شـاهنامه كـه تـاريخ و فرهنـگ          . گرددهاي اسلامي بر شريعت تكيه مي      در انديشه 
تـر  هاي ديني نيز براي روشن    آموزه. باشد مي كند، دستور قانون اشا   ايران باستان را بيان مي    

 يا راسـتي را وضـع       ٣خداوند براي سامان بخشي كيهان، اشا     . كردن و اجراي اشا آمده است     
اين قانون بر همه چيز، حتّي رشد گياهان، حاكم         . نمود و بر اساس اين قانون، شاه را آفريد        

 اهـريمن در سـرزمين تيرگـي و         خروج از اين قانون، افتادن در ورطة ظلمات، در دام         . است
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هاي شهريار نيك را برشمرديم و ديديم چگونه شهريار بايد در تزكيه            ويژگي. باشددروغ مي 
اين تلاش و مراقبت به . نفس خويش بكوشد و تأثير آن را در نظام سياسي ملاحظه كرديم          

ز در ايـن    خداونـد ني ـ  . كند تا قانون راستي را بشناسد و بدان عمل نمايـد          شهريار كمك مي  
هر . وضع قوانين بشري نيز بايد در راستاي اشا صورت بگيرد         . رساندجهت به وي ياري مي    

  .گونه تخطي از اين قانون، عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت
  
  سلطنت) ب

 ٤خــرد بايــد و مــردي و دســتگاه     همي گفت هر كـس كـه رانـد سـپاه          
گـردد و بـر     شف شد، قانون، وضع مـي     وقتي اشا ك  . سلطنت، بخش اجرايي دستور است    

البتـه در شـاهنامه بـه طـور         . كنـد دهد و سلطنت، آن را اجرا مي      اساس آن، شاه فرمان مي    
سلطنت، همـان سـازمان     . كامل، بخش اجرايي را از ديگر اركان دولت تفكيك نكرده است          

ن، هستة مركزي، شهريار است و ديگران در حول آن قرار دارند كـه موبـدا              . حكومت است 
شود و همه دستورات و فرمانها زيـر نظـر مـستقيم         بخردان، دبيران و سپاهيان را شامل مي      

  .كنيمدر ذيل به برخي از عناصر سلطنت اشاره مي. گيردشاه صورت مي
  شوراي موبدان، بخردان و ستاره شناسان. 1

ه شـورايي از موبـدان، بخـردان و سـتار         . داد   شاه در مواقع حساس، شورايي تشكيل مي      
 گيري در كنار شـهريار حـضور داشـتند و           شناسان به عنوان رايزنان خردمند در امر تصميم       

  .نماييميك نمونه از تصميمات را بيان مي. كردندوي را ياري مي
هاي دولتمردان، اين بود كه از تركيب نژاد خوب و نژاد بد، گوهر خـوب        يكي از دغدغه  

ام نريمـان كـه در كـودكي بـه دليـل آن كـه               زال، فرزنـد س ـ   . و گوهر بد، جلوگيري كننـد     
ها شد و سيمرغ، طفـل را پـرورش   در كوه، ر . مهري پدر قرار گرفت   موي بود، مورد بي     سپيد

بعـد از مـدتي زال   . رحمي خود شد و زال را بازيافت   پدر متوجه بي  . داد تا يلي سترگ گشت    
رسيد ه ضحاك ميبه رودابه، دختر مهراب كابلي ـ كه نسبش از طرف مادرش، سيندخت ب 

  :وقتي خبر اين علاقه به منوچهر رسيد، گفت. ـ عشق ورزيد
 بـــرون آوريـــدم بـــراي و بجنـــگ  چــو ايــران ز چنگــال شــير و پلنــگ
ــست  ــي بش ــحاك گيت ــدون ز ض  بترســم كــه آيــد از آن تخــم رســت  فري

ه سام را ب  . منوچهر، پريشان گشت و ترسيد كه از زال و رودابه، ضحاكي ديگر تولد يابد             
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مهري گذشـته  زال از اين اطلاع يافت و به نزد پدر رفت و به وي بي   . جنگ مهراب فرستاد  
اي بـه  سام، عشق پسرش را درك كرد و دلش به رحم آمـد، نامـه   . را يادآورد و تهديد نمود    

  .منوچهر با موبدان و ردان به شور نشست. منوچهر نوشت و مراتب را به اطلاع رساند
ــدان و ر   ــا موبــ ــود تــ  ســـتاره شناســـان و هـــم بخـــردان  دانبفرمــ

ــد     ــت بلن ــيش تخ ــن پ ــد انجم ــد   كن ــژوهش كننـ ــپهري پـ ــار سـ  بكـ
ــهريار   ــر شـ ــشادند بـ ــان برگـ  كــه كــرديم بــا چــرخ گــردان شــمار  زبـ
ــد  ــر پديـ ــد از داد اختـ ــين آمـ  كــه ايــن آب روشــن بخواهــد دويــد  چنـ
ــام   از اين دخت مهـراب و از پـور سـام           ــد و نيكنـ ــرمنش زايـ ــوي پـ  گـ

ــر   زنـــدگانيش بـــسيار مـــر  بـــود  ــين و ف ــم آي ــد ه  همــش زور باش
در نهايت، شـهريار بـا ايـن وصـلت، موافقـت نمـود و تـرس وي از آسـيب بـه نظـام                         

  .شاهنشاهي برطرف شد
  

  نظارت شهريار بر امور. 2
 از ايـن رو بـر       ٥.گرددنيك و بد كارها به وي برمي      .  در شاهنامه، شهريار، مسئول است    

جويد و كارداران و نزديكان     از آرا و نظر خردمندان بهره مي      .  رت دارد اجراي همة كارها نظا   
دهد شـهريار بـه       هايي كه آمده، نشان مي      برخي از داستان  . گزيندخود را از خردمندان برمي    

وي معتقـد   . پـردازد   شود و يا با ديدن ويرانه به پرس و جو مـي           طور ناشناس، وارد دهي مي    
پـس بايـد همـه امـور در         . داد است، مؤاخذه خواهد كـرد     است خداوند كسي را كه باعث بي      

قبـل از   . راستاي داد و بخشش باشد و دست اندركاران نيز به شايستگي انجام وظايف كنند             
  . كنيمهاي كارداران شاه را بيان ميپرداختن به نظارت شهريار، برخي از ويژگي

ــه زر   ــد ب ــردم فروش ــه م ــپهبد ك  نيابــــد بــــدين بارگــــه برگــــذر  س
 كه با داد و مهرست و بـا رسـم و راه              را كنـــد ارج ايـــن بارگـــاهكـــسي

ــن  ــارداران مـ ــدار دل كـ ــو بيـ ــن    چـ ــدند انجمـ ــد شـ ــديوان موبـ  بـ
ــروغ     پديــد آيــد از گفــت يــك تــن دروغ ــا ف ــر م ــرد ب ــس نگي  از آن پ
ــست   ــر ني ــرا مه ــر م ــدادگر ب ــه بي  پلنــگ و جفــا پيــشه مــردم يكيــست  ب
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ــست    هر آن كس كه او راه يـزدان بجـست          ــره بش ــان تي ــرد ج ــه آب خ  ب
ــود   ــدي بـ ــاهش بلنـ ــدين بارگـ ــود    بـ ــدي بـ ــدان ارجمنـ ــر موبـ  ٦بـ

دولت به سپاه براي دفاع از      . باشندسپاهيان از بازوهاي اجرايي شهريار در اعمال داد مي        
 تعبير فردوسـي، ايـن اسـت كـه سـپاه چـون              ٧ .تماميت ارضي و حفاظت سلطنت نياز دارد      

زيبـايي سـرزمين بـه      . كنـد  در برابر هجوم دشمنان حفظ مـي       ديواري است كه سرزمين را    
  .اگر ديوار بشكند همه چيز غارت خواهد شد. استحكام اين ديوار بستگي دارد

ــار    كه ايـران چـو باغيـست خـرم بهـار           ــل كامگـ ــشه گـ ــكفته هميـ  شـ
ــوار اوي   ــست ديـ ــپاه و سليحـ  چه باغ و چه دشت و چه دريا چه راغ  سـ

 دل و پــــشت ايرانيــــان نــــشكني  گنـــينگـــر تـــا تـــو ديـــوار او نف
ــاختن  ــود غــارت و ت ــتن    كــز آن پــس ب ــين آخ ــواران و ك ــروش س  ٨خ

  سپاه ـ نگه دارندة سلطنت
بـراي  . باشـد سپاه از ملزومات اساسي حكومتداري و كاركردش در حمايت از دولت مـي        

 ـ  ورود به بحث سپاه و نياز آن به ثروت، به مفهوم و كـاركرد پهلوانـان و جهـان                   واني در  پهل
. پهلوانان و پهلـواني نـداريم       از زمان كيومرث تا فريدون، مفهوم جهان      . پردازيمشاهنامه مي 

پهلـواني و شـهرياري شـكل         شايد بتوان چينن استنباط كرد كه تفكيكي بين نقـش جهـان           
 از زمـان منـوچهر، پهلوانـان بـه          ٩.پهلوان، همان پادشاه بوده اسـت       نگرفته؛ در واقع، جهان   

در پادشـاهي   . باشـد البته اين نقش، فرعي مي    . ترين آنهاست ند كه سام، معروف   آيوجود مي 
  :گويدنشيند، سام، خطاب به وي ميمنوچهر هنگامي كه وي بر تخت مي

 همــان تخــت پيــروزه جــاي تــو بــاد  زمــين و زمــان خــاك پــاي تــو بــاد
 بــه آرام بنــشين و رامــش گــزين     چو شستي به شمـشير هنـدي زمـين        

 ترا جاي تخت است و بگماز و بزم   همـه نوبـت ماسـت رزم       از اين پس  
پهلـواني و شـهرياري،       توان بين نقش و پايگاه جهان     با توجه به اين ابيات به وضوح مي       

از . پردازدفردوسي به همياري اين دو نهاد در شاهنامه، بسيار مي         . تمايز و تفكيك قائل شد    
پهلواني در قالب شـهرياري       ي شاهي و جهان   زمانه رستم به بعد، شاهنامه، كاركردهاي مواز      

براي روشن شـدن ايـن نكتـه    . كند ـ پهلواني بيان مي  ايهاي اسطوره را به ويژه در بخش
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زال در داستان رفتن كاوس بـه    . دهيماي انجام مي  بين رفتار زال و رستم با كاوس، مقايسه       
گيري با توست و مـا      ميمگويد تص شود و مي  مازندران در برابر خودكامگي كاوس تسليم مي      

  .فقط مجري هستيم
ــن    چــو از شــاه بــشنيد زال ايــن ســخن  ــرش را ز ب ــدا س ــچ پي ــد اي  ندي

گ ــده  ــا بن ــدو گفــت شــاهي و م ــمب ــده   اي ــو گوين ــا ت ــسوزگي ب ــه دل ــمب  اي
ــام و دم     اگــر دادگــويي همــي يــا ســتم     ــد زدن گ ــو باي ــه رأي ت  ب
پـذيرش  . داردنظرش را با صراحت بيان مـي      هايي،    در حالي كه رستم در چنين موقعيت      

جنگ با شاه مازندران پس از آزاد كردن كاوس و ديگر سران از بند ديـو سـپيد نيـز دليـل                      
پهلواني رستم در محوري مـوازي قـدرت شـاه در قالـب دسـتگاه           ديگري بر موقعيت جهان   

اجگـزار  بيند كـه شـاه مازنـدران، خر       رستم به مصلحت شهرياري ايران مي     . شهرياري است 
ايران شود و چون شاه مازندران از اين كار سـرباز زد، رسـتم، كـاوس را بـه جنـگ بـا وي          

  .جويدكند و خود در آن جنگ شركت ميتشويق مي
پهلواني در ارتباط با شهرياري را بـه شـرح ذيـل خلاصـه         توان عناصر سازنده جهان   مي

  :كرد
ايـن  . ز پايگاه پادشـاهي جداسـت     پهلواني ا   گفتيم در نظام شهرياري، پايگاه جهان     ) الف

هـايي كـه دارد، خـود را در           با همه لياقـت   . پهلواني، امري مشروع است     جدايي از ديد جهان   
  . بيندخور پادشاهي نمي

پهلوانـان از پايگـاه شـاه         داند كه پايگاه جهان   ، پادشاه سرزمين توران مي    بحتّي افراسيا 
  :دهددستور ميبرند در مورد هدايايي كه براي رستم مي. جداست

ــته   ــين خواس ــك او همچن ــه نزدي ــته    ب ــار پيراسـ ــود كـ ــا شـ ــر تـ  ببـ
ــست   جز از تخت زرين، كه او شاه نيـست         ــاه نيـ ــوان از در گـ ــن پهلـ  تـ

باشـد و   پهلوان، مدافع كشور در برابر تجاوز بيگانگان و آزمنـدان داخلـي مـي               جهان) ب
  . پهلوانان ندارد گاهي جز جهان شاه، تكيه

  .، بستگي به پيروزي يا شكست وي داردسرنوشت كشور 
جايي كه لازم   . پهلوان در برابر شاه خودكامه، نوكر چشم و گوش بسته نيست            جهان) ج

هاي كاوس، شاه     سري  گودرز، خود . نمايدزند و نظرش را مطرح مي     است به تندي حرف مي    
  : گويدكند و ميايران را گوشزد مي
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ــاي   بـــدو گفـــت گـــودرز بيمارســـتان ــرا جـ ــتانتـ ــاتر از شارسـ  زيبـ
 نگويي بـه كـس بيهـده راي خـويش           به دشمن دهي هر زمان جاي خـويش       
ــتاد   سه بارت چنين رنـج و سـختي فتـاد          ــشت اوس ــايش نگ ــرت ز آزم  س
 نگر تـا چـه سـختي رسـيد انـدر آن             كـــشيدي ســـپه را بـــه مازنـــدران
ــدي   ــمن ش ــان دش ــاره مهم ــر ب ــدي    دگ ــرهمن ش ــودي او را ب ــنم ب  ص

ــد   جـز از پـاك يـزدان نمانـد        به گيتـي     ــو برنخوان ــشير ت ــشور شم ــه من  ك
. پهلوانـان در رأس سـپاه قـرار دارنـد         . اي از وظايف و كاركرد پهلوانان بر شمرديم       شمه

گاه دولـت، پهلوانـان و سـپاه هـستند و شـاه بـراي حفاظـت از سـلطنت و                       گفتيم كه تكيه  
  .شهرياري به آنان نياز مبرم دارد

شمار را از لحاظ مالي و ثـروت تـأمين          ، دولت بايد، اين گروه بي     بر اساس چرخة عدالت   
كنـد و ريـشة ظلمـي    كند؛ زيرا عدم تأمين، ضربات جبران ناپذيري بر پيكرة دولت وارد مي           

  .افكندديگر را به كشور و رعيت پي مي
كردنـد كـه   در شاهنامه، شهرياران، توجه خاصي به اين مهم داشته و همواره سعي مـي         

  .دولت، پهلوانان را براي حفظ سلطنت نگه دارندپشتوانه 
ــاه   بيابـــــد در پادشـــــاهي ســـــپاه ــنج دارد نگــ ــپاهي در گــ  ســ
ــداد  ــاد داري بـ ــت آبـ ــر گنجـ  ١٠تو از گنج شاد و سـپاه از تـو شـاد             اگـ

همان طور كه بيان شد، يكي از وظايف سپاه، دفاع از سرزمين و قلمرو شهرياري است                
داند و لكن جنگ بين خير و شر در شاهنامه، جاري            مي و هر چند فردوسي جنگ را مذموم      

-ناپذير است و براي اين امر، شهرياران، تعداد بـي  بنابراين، جنگ، اجتناب . شودو مطرح مي  
گرفتنـد  شناسايي و به خدمت مي    ) از لحاظ داشتن روحيه و هنر رزم      (شماري از افراد پرهنر     

  .شدند  محسوب ميو اينان در ركاب شهريار بودند و از روزيخوران
ــويش    ــنج خ ــد از گ ــپه را بياراي ــج     س ــد رن ــگال افكن ــد س ــوي ب س

١١ ***
ــاز     برآمــــد بــــرين روزگــــاري دراز ــپه را ني ــد س ــسيم و زر آم  ب
ــد  ــدهان را بخوانـ ــپهدار روزيـ  وزان جنگ چنـدي سـخنها برانـد         سـ
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 بــه آب و بكنــده نــشايد گذشــت  كه اين كـار بـا رنـج بـسيار گـشت           
 همان اسب و خفتان و رومي كـلاه         درم بايــــد و دســــتگاهســــپه را 

ــان   ســـوي گـــنج رفتنـــد روزيـــدهان ــران و گنجــور شــاه جه  ١٢دبي
ثروت به عمران و آبادگري دولت به طور مـستقيم ربـط            . دولت به ثروت، نيازمند است    

 به همين دليـل، شـهرياران بـه       . مند را در پي خواهد داشت       سرزمين آباد، دولت ثروت   . دارد
پـس  . دادند و سرزميني، آباد است كه در آن جا عدل و داد، حاكم باشـد              آباداني اهميت مي  

توان نتيجه گرفت در سرزميني  كه بيداد، حاكم است، آباداني وجود نـدارد و در نتيجـه،                  مي
  .شودثروتي حاصل نمي

ن، يابـد و زيردسـتا    به هر حال گفتيم كه در صورت خالي بودن خزانه، سپاه، دوام نمـي             
  .برندشهريار بي درم را زير سؤال مي

ــود    ــاهي بـ ــش پادشـ ــم آرايـ  جهـــان بـــي درم در تبـــاهي بـــود  هـ
ــدادگر   ــاه بيـ ــي درم شـ ــود بـ ــر     شـ ــوش و هن ــست ه ــت را ني تهيدس
ــاه     ببخــــشش نباشــــد ورا دســــتگاه ــد ش ــسوسيش خوانن ــان ف  بزرگ
ــپاه  ــد س ــنج باشــي نپاي ــي گ  ١٣تـــرا زيردســـتان نخواننـــد شـــاه  چــو ب

آيـد؟ در     حال، اين ثروت از چه راهي  به دست مي         . ه قوام سپاه به ثروت است     ديديم ك 
هـاي  برخـي از هزينـه    . هاي سياسي، يكي از منابع درآمد، گرفتن خراج و ماليات است            نظام

توان نام برد، تـأمين نيازهـاي       يكي از مصارفي كه براي خراج مي      . دهددولت را پوشش مي   
  . سپاهيان است

ــدكي   جـز از سـي يكـي      ز دهقان نخـواهم      ــم انـ ــشكر دهـ ــا بلـ  درم تـ
  ***  

 ز باژ آنچ كم بود گـر بـيش از ايـن             ز ده يك كه من بستدم پـيش از ايـن          
ــار  ــه ك ــردم ب ــي ســود ب ــي      همــي از پ ــشگر ب ــتن ل ــدر داش ــمارب  ش
 ١٤نهـــان كـــردن كـــيش آهرمنـــي  بزرگـــي شـــما جـــستم و ايمنـــي

بخش عمده مصرف، از آن سپاه      . كندميپس دولت، گنج خود را از طريق خراج، تأمين          
توان برقرار كـرد، بـدين گونـه        ارتباط منطقي كه مي   . ستاندباشد و خراج را از رعيت مي      مي
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  .آيدسپاه به ثروت، وابسته و ثروت از رعيت به دست مي: است
  

  رعيت ـ توليد كنندة ثروت
دسـتان اطـلاق    راعي و رعيت از مفاهيم موجود در متون كهن است كه بـه شـاه و زير                

بـه افـرادي كـه      . گردد در اين دوران، مفهوم سياسي چون مردم و شهروند وجود نـدارد            مي
نگاه اينان به ارتباط شاه با زيردستان،       . گوينددولت، نسبت به آنان، مسئول است، رعيت مي       

شناسـد و  دانـد، چراگـاه سرسـبز را مـي     شـبان، راه را مـي  ١٥.چون رابطه شبان است با گله   
يابند و سعادت، بسته بـه پيـروي از         تان، گله و رمه هستند و به دنبال شاه، راه را مي           زيردس

  .كندشاه دارد و سپاه، چون سگ پاسبان، از آن محافظت مي
شـوند و  افراد جامعه به لحاظ شرافت و شأن اجتمـاعي بـه مهتـر و كهتـر تقـسيم مـي                

، هر طبقه به حرفـة مخـصوص        در اين نگاه، در نظام اجتماعي     . شهريار، مهتر مهتران است   
  . تواند مرد جنگي باشدپردازد؛ مثلاً يك كشاورز نميخود مي

نمايـد  شاه به وسيله لشكر و سپاه از سرزمين، سلطنت و رعيت، حمايت و محافظت مي              
: در برابر اين خدمت شـهريار، رعيـت دو وظيفـه بـر عهـده دارد               . كندو امنيت را برقرار مي    

  .ز شهريارپرداخت خراج و اطاعت ا
  

  خراج) الف
پـردازد و   هاي ناشي از محافظـت و برقـراري امنيـت را مـي            شاه با گرفتن خراج، هزينه    

  .گرددبخش ديگر آن، صرف عمران و آباداني مي
تا پيش از انوشيروان، بهره، سه يك يا چهار يك بود كه از آن شاه بود كـه قبـاد، ايـن                      

وي با عنايت به نظر انجمني از       . را هم بخشيد  انوشيران، خراج ده يك     . بهره را ده يك كرد    
  :نويسداي به كارداران خويش ميدر نامهموبدان و بخردان 

 درخــت گزيــت از پــي تخــت عــاج  نهـــاديم بـــر روي گيتـــي خـــراج
ــذرد  ــك درم بگ ــرين ي ــو ب  ببيـــداد بـــر يـــك نفـــس بـــشمرد  كــس ك
ــه ار   بيـــزدان كـــه او داد ديهـــيم و فـــرّ ــرم ب ــانش بب ــن خــود مي ــه م  ك
 و گرتـــف خورشـــيد تابـــد بـــشخ  بجـــايي كـــه باشـــد زيـــان ملـــخ
 بـــدان كـــشتمندان رســـاند گزنـــد  دگرتــــف بــــاد ســــپهر بلنــــد
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 ز خــشكي شــود دشــت و خــرم دژم  همـــان گـــر نبـــارد بنـــوروز نـــم
ــاران نشــست   مخواهيد بـاژ انـدرون بـوم و رسـت          ــه ب ــاران ب ــر به  كــه اب
ــج  ــزد رنـ ــده و مـ ــم پراگنـ ــدگا   ز تخـ ــشيد كارنـ ــنجببخـ  ١٦ن را زگـ

  
  اطاعت از شهريار) ب

براي ايـن كـه     . پيروي و اطاعت، از جمله وظايفي است كه رعيت در قبال شهريار دارد            
اگر شهريار  . حكومت پابرجا باشد و با اقتدار از خود دفاع كند، بايد دستوراتش بر زمين نماند              

اندازنـد؛ زيـرا    ختي مـي  دادگر، فرماني بدهد و زيردستان، اطاعت نكنند، خود را در رنج و س            
حكم شهريار، بر اساس عدل و داد است و در صورت پيروي نكردن، دادي كه نگه دارنـدة                  

  .يابدگردد و بيداد، رواج ميباشد، رعايت نميرعيت مي
ــاه   همــان زيــر دســتي كــه فرمــان شــاه ــدارد نگـ ــرنج و بكوشـــش نـ  بـ
ــپنج     بــود زنـــدگانيش بــا درد و رنـــج   ــراي س ــن در س ــردد كه  ١٧نگ

توان نام برد، اين است كه مردم از فرمـان          هايي كه براي نظام سياسي مي       يكي از آفت  
البته قابل ذكر است كه در اين صورت، روابط ملوك و رعيتي به هـم               . حاكم، اطاعت نكنند  

كنـد، ولـي    شهريار با كساني كه از امر وي سرپيچي كنند، به شدت برخورد مـي             . خوردنمي
-اي با آنان رفتار شود كه سختي نبينند و از داد، بهـره            ، بايد به گونه   افرادي كه مطيع باشند   

  .مند گردند
ــيم   ــي كن ــت زفت ــردم زف ــا م ــو ب ــيم      چ ــي كن ــد جفت ــا خردمن ــي ب  هم
 بــدي پــيش از آن بينــد او كــز پــدرم  هر انكـس كـه بـا مـا نـسازند گـرم            
 ١٨غــم و درد و رنجــش نبايــد كــشيد  هر آن كـس كـه فرمـان مـا برگزيـد           

براي داشتن مـال و پرداخـت       . شودپردازند، تأمين مي  شاه از خراجي كه رعيت مي     گنج  
  .گرددها سرسبز و آباد مي در سايه داد، زمين. خراج، نياز به داد، هست

  
  داد 

صفاتي كه براي شهريار بـر      . باشدترين صفت براي پادشاه، دادگري مي     نخستين و لازم  
 براي اينكه بايد تمـامي صـفات نيـك در پادشـاه             .شمرند، همه لازم و ملزوم يكديگرند     مي
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دادگر، نهادينـه شـده و وي را همراهـي كننـد، صـفاتي ماننـد شـرم، قـدرداني، بردبـاري،                      
شهريار از همان كودكي، آمـوزش      . گرددخردمندي وقتي در كسي جمع شد، وي دادگر مي        

  .پردازيمي ميحال به مفهوم و رابطه آن با جامعه انسان. بيند تا تهذيب نفس يابدمي
  : در شاهنامه، بنياد شاهي بر داد، استوار است

ــد   جهانـــدار شـــاهي ز داد آفريـــد   ــژاد آفريـ ــر و ز نـ ــر از هنـ  دگـ
ــزاوارتر   ــو س ــد ك ــس ده ــدان ك  ١٩آزارتــرخــرد دارتــر هــم بــي     ب

داد، . در انديشة ايران باستان، مفهوم داد به مفهوم اشا  يا راستي، بسيار نزديـك اسـت                
به كسي كه اين قاعـده را اجـرا         . كه بايد مورد شناسايي قرار گيرد و اجرا گردد        قانوني است   

تواند داد را شناخته و عملي نمايد كه دادگر باشـد و داد  گويند و كسي مي   كند، دادگر مي  مي
در تمام وجود، زندگي شخصي و سياسي اجتماعي وي نفوذ كرده و ملكه ذهن و رفتار وي                 

شود كه انـسان بايـد      در شاهنامه، بيان مي   . آغازين دادگري است  گردد و اين، همان مرحلة      
دانيم در وجود انسان نيـز      همان طور كه مي   . ابتدا در وجود و تن خويش، داد را برقرار سازد         

تـلاش  » داد تـن دادن   «. جنگ و كشمكش سختي بين نيروهاي خير و شر، برقـرار اسـت            
  . نيك انساني استبراي پيروزي در اين كشمكش و آراسته شدن به صفات

 .چنان دان كه پيروز شد در نبرد  چــو داد تــن خويــشتن داد مــرد   
  . گرداند صفحه روان را روشن مي،پرهيز و اجتناب از آلودگي و گناه

  دگر دادن دادن تن خويش را                          نگه داشتن دامن خويش را
راري داد، ابتدا بايد از خـويش شـروع   اين امر براي پادشاه، ضروري است؛ زيرا براي برق        

البته اگر در اين مرحله، پيروز و در حكومتداري خـويش و برقـراري عـدل و داد بـين                    . كند
  .مردمان نيز موفق گردد، در اين صورت وي انسان كاملي است

ــرد   ــه داد و خ ــخ ك ــين داد پاس ــن پادشـــا را همـــي پـــرورد     چن  تـ
ــود   ــس ب ــي ك ــد ب ــر چن ــر دادگ ــب  اگ  ان راســـتي بـــس بـــودو را پاسـ

اي است كه توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلـب            عدل و داد از واژگان پيچيده     
توان داد را در    چگونه مي . انسان، هميشه در برابر مفاهيم مشوش بوده و هست        . كرده است 

جو، موفقيـت چنـداني كـسب    و زندگي سياسي ـ اجتماعي پياده نمود؟ جوامع در اين جست 
شويم كه نگاه خاصي به عـدل و داد، وجـود           با مطالعه اشعار فردوسي، متوجه مي     . اندنكرده
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  .هاي عملي، آن را به روشني نشان داده استدارد و نمونه
  

  .داد، قرار گرفتن هر كس و  هر چيز در جاي خودش است) الف
قرار داشتن هـر چيـزي در       « مفهوم   اي طرح شده كه   قانون راستي، در شاهنامه به گونه     

  . گردداز آن استنباط مي» جاي خود
  .اي در اين خصوص، بهتر است به مهتر مهتران بپردازيمجهت پردازش قاعده

هـايي    گيـرد، ويژگـي   شهريار، اولين مرحلة اجراي داد؛ كسي كه در رأس امور قرار مـي            
هاي مورد نظـر در كـسي        خصيصه اگر. تواند شهريار گردد  در شاهنامه، هر كسي نمي    . دارد

. جمع گردد، شاهد شهرياري دادگر هستيم و الاّ اساس جامعه بر بيداد و ظلم، استوار اسـت                
بينيم كه تخت شاه، بي شـهريار  در شاهنامه، بارها مي. »از كوزه همان تراود كه در اوست  «

جـوي  و به جست مانده و اطرافيان در پي يافتن فردي هستند كه بهرة شاهي داشته باشد و               
  .گشتندفرد با نژاده هنرمند مي

در ايـن كتـاب     . گردد، رعايت مي  »هر كسي را بهر كاري ساختند     « در شاهنامه، قانون    
خوريم كه سزاوار هر كـسي، كـاري وجـود دارد و    عظيم، به طور مداوم به اين مسائل برمي  

نكند، زمين، پرآشـوب، و     اگر چنين   . سپاهي، گرزدار و ديگري كارورز    . بايد به همان بپردازد   
هايي ماننـد كـشاورزي و صـنعتگري را         البته هيچ گاه حرفه   . گردددار مي   عدل و داد، خدشه   

شـوند؛ زيـرا اينـان محـل درآمـد      هاي مهمي محسوب مي  كند؛ چه آن كه شغل    تحقير نمي 
در شاهنامه، يك نوع تقسيم كار وجود دارد و هر شـغلي، خـصلت و اخـلاق                 . دولت هستند 

جنگ، دفاع، حكومتداري و دبيري، هر كدام جداگانـه خلـق و خـوي              . كند ايجاد مي  خود را 
طلبد و از حساسيت بيشتري برخوردارند؛ از اين جهت كه بايد از سـرزمين              خاص خود را مي   

  .و سلطنت در برابر اهريمن و دشمنان محافظت نمايند
ش از انوشـيروان  فـرو  ها در اين باب، تقاضـاي مـرد كفـش    ترين داستان  يكي از معروف  

انوشـيروان،  . بـسپارد تـا دبيـري آمـوزد       ) معلمـان (عادل است كه فرزندش را به فرهنگيان        
  .كنددرخواست وي را رد مي

ــر    ــردد دبي ــه گ ــان بچ ــو بازارگ ــادگير   چ ــش و يـ ــا دانـ ــد و بـ  هنرمئـ
ــت   چــو فرزنــد مــا برنــشيند بــه تخــت ــروز بخـ ــدش پيـ ــري ببايـ  دبيـ
ــروش    ــوزه ف ــرد م ــد از م ــر باي  بدين كار ديگـر تـو بـا مـن مكـوش             هن
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ــژاد  ــرد نـ ــد و مـ ــت خردمنـ ــردباد   بدسـ ــسرت و س ــز ح ــه ج ــد ب  نمان
 چــو پاســخ دهــد زو پــذيرد ســپاس  شــود پــيش او خــوار مــردم شــناس
ــود   بمــا بــر پــس از مــرگ نفــرين بــود ــن ب ــن روزگــار اي ــين اي  چــو آي

دبير و يـا كـارداني،      انوشيروان بر آنست تا شأن و منزلت طبقات حفظ گردد تا شهريار،             
شايد اين عمل انوشيروان با نگاه امروز، عملي ظالمانه اسـت؛ از ايـن    . شأن بالا داشته باشد   

  .نمودرو در زمان خودش، بر خلاف اين نظر، بيداد مي
  داد، ميانه روي است) ب

 ٢٠چو خواهي كه يـابي بـداد آفـرين          ز كـــار زمانـــه ميانـــه گـــزين   
فردوسـي بـه ايـن مهـم، التفـات          . كشاند ورطه هلاكت مي   افراط و تفريط، انسان را به     

روي را سرلوحة زنـدگي خـود قـرار         رسد كه ميانه  انسان، هنگامي به كمال مي    . داشته است 
. شهريار بايد بياموزد نه تندي و نه آن قدر سست عمل كند كه كارهـا معطـل بمانـد                  . دهد

انـسان در دام اهـريمن گرفتـار        در افراط و تفريط،     . بردباري، حد وسط شتاب و تنبلي است      
صفات اهـورايي در حـد وسـط قـرار          . صفات اهريمني يا در افراطند و يا در تفريط        . شودمي

گيرد و اگر از انـدازه بگـذرد،        داد نيز به عنوان ويژگي نيك شهريار، در ميانه جاي مي          . دارند
  .گرددظلم تلقي مي

ــان و    چنــين گفــت كــاي شــهريار جهــان  ــسر كه ــاد يك ــو ش ــانز ت   مه
ــرد      كــز انــدازه دادت همــي بگــذرد    ــر ب ــنج كيف ــشي گ ــن خام  ازي
ــه    ــدازه ب ــه ان ــي ب ــار گيت ــه ك ــشه  هم ــاه از اندي ــه دل ش ــازه ب ــا ت  ٢١ه

شـهريار  . هاي نيك اگر از اندازه عدول كنند، باعث رنجش خواهند شد          صفات و ويژگي  
  .بايد سعي كند كه حد ميانه را نگه دارد تا كسي آزرده خاطر نگردد

ــد ز داد  كــشاورز و دهقــان و مــرد نــژاد    ــه آزار يابــ ــد كــ  ٢٢نبايــ
  

  بخشش يا دهش
بخـشش از صـفات خـوب       . كنددر شاهنامه، دهش، همزاد داد است و آن را تكميل مي          

-بخشش، داد را از خشكي در مـي       . نماياندباشد كه راه و روشني را به انسان مي        انساني مي 
در . مكان دارد گاهي اوقـات، برخـي را آزرده گردانـد          اجراي داد، ا  . گرداندآورد و تلطيف مي   
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  .دارد صورتي كه اگر با بخشش، همراه باشد، جانب انصاف را نيز نگه مي
  .سازدشهريار به وسيله داد و بخشش، گيتي را آباد مي

ــاه   ــنگ ش ــدون و هوش ــرد فري ــاه   ز گ ــاي گـ ــوچهر زيبـ ــان از منـ  همـ
ــتند   ــش داش ــداد و ده ــي ب ــه گيت ــش    ك ــر چـ ــداد بـ ــتندببيـ  م نگماشـ

باشد، بلكـه   قدرت در داشتن سيم و زر فراوان نمي       . اندوزي نيست   شهريار به فكر ثروت   
شـهريار،  . ثبات و پايداري، در اين است كه گنج در خزانه نماند و در راه داد، مصرف گـردد                 

آيـد كـه هرگـز      سخاوت را پيشه خود سازد كه در آن صورت از راه داد، گنجي حاصل مـي               
  .شوديپراكنده نم

ــد    كه هـر پادشـاه كـز داد گـنج آگنـد            ــنج نپراگنـ ــان گـ ــد كـ  ٢٣بدانيـ
در دو حالـت، سـيم و زر در   . پادشاهي كه سخاوتمند نباشد، سزاوار تخت شاهي نيـست    

هـاي نبـرد شـود تـا پيـروز از           يكي در موقع جنگ كه خرج هزينه      : كندنظر، خوار جلوه مي   
 ـ         . ا عمـران و آبـاداني، بهتـر صـورت گيـرد           ميدان بيرون آيند و ديگري در موقع بخشش؛ ت

كيخسرو چون شهريار جهـان شـد سراسـر         . دادندشاهان به مقولة آباداني بسيار اهميت مي      
ايران را گشت و براي آباد كردن مناطق ويران، سيم و زر داد و با گنج خود كوشيد تا همـه          

  .جاي ايران، آباد گردد
باشـد و تمـام       مند، انسان بي نياز مي      بي نيازي، از صفات خوب شهريار است و سخاوت        

خواهد؛ گرچه با اين عمل بر ماندگاري و ثبات سلطنت خـود يـاري              ثروت را براي خود نمي    
  .رساندمي

  
  شهرياري و دين و داد

در صورتي كه شـهريار     . در شاهنامه، بين شهرياري و دين، پيوند ناگسستني وجود دارد         
دين بدون ياري و كمك شـهريار بـر         . شوندرادر مي دين را بستايد، دين و شهرياري مانند ب       

انـد و   ايـن دو در هـم تنيـده       . مانـد ايستد و اگر دين نباشد شهرياري به جاي نمي        پاي نمي 
شود كـه   در مورد شهريار گفته مي    . كنندمتقابلاً به هم نياز دارند و از يكديگر، پاسداري مي         

  .دار و پارسا باشد وي بايد دين
 بـــرادر شـــود شـــهرياري و ديـــن   ريار آفــرينچــو بــر ديــن كنــد شــه

 نــه بــي ديــن بــود شــهرياري بجــاي  نه بي تخـت شاهيـست دينـي بپـاي         
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ــه    ــر بافت ــك در دگ ــت ي  بـــرآورده پـــيش خـــرد تافتـــه     دو ديباس
ــن    ــت دي ــي نيازس ــا ب ــه از پادش ــرين    ن ــاه را آف ــود ش ــن ب ــي دي ــه ب  ن
ــد  ــبانان يكديگرنــ ــين پاســ  ٢٤نـد تو گويي كه در زيـر يـك چادر          چنــ

مند است و دسـتگاه و ديهـيم و    يابد؛ زيرا شهريار، قدرتالبته شهريار اهميت فراوان مي    
. وجـود شـهريار، ضـرورت اسـت       . دانـد پذير نمي   پادشاه، امكان   حيات جهان را بي   . زور دارد 

  .پادشاه، ارزش و جايگاهي ندارد خردمندي و دين، بي
ــين   ــاه زمـ ــد ز شـ ــيد موبـ ــاه    بپرسـ ــد از پادش ــخن ران ــنس  ي و دي
ــوا    كه بي دين جهان به كـه بـي پادشـا            ــرين برگـ ــد بـ ــد باشـ  خردمنـ
 ٢٥خردمنــدي و ديــن نــدارد بهــا     هر آنگه كـه شـد تخـت بـي پادشـا           

توان بـر اهميـت آن افـزود،        دليل ديگري كه مي   . پادشاه، نظم و سامان ندارد      جهان، بي 
گيرند و دين را در     ع مي اين است كه دادگري، وظيفه شهريار است و حيطه دادگري را وسي           

  .دهنددرون داد جاي مي
ــدار كــين دارد از پادشــاه ــا   چــون دين ــواني و را پارسـ ــا تـ ــوان تـ  مخـ
ــدار     هــر آنكــس كــه بــر دادگــر شــهريار ــنش م ــرد دي ــان م ــشايد زب  گ
 ٢٦كه چون بنگري مغز دادسـت ديـن         چه گفت آن سخن گـوي بـا آفـرين         

اين ارتباطـات در شـاهنامه،   . ياري را بيان نموديم   در بالا، ارتباط داد و دين، دين و شهر        
فردوسـي در اثـر     . تفكيك ناپذيرند؛ بدين معنا كه به هم متصلند و لازم و ملزوم يكديگرند            

  ٢٧.كندرا مطرح مي» درجة پادشاهي به مرتبه نبوت«عظيمش، نظريه 
ــري ــان دادن كــه شــاهي و پيغمب ــشتري    چن ــك انگ ــود در ي ــوهر ب  دو گ

ــ ــن دو يك ــشكنياز اي ــي ب  ٢٨روان و خــــرد را بپــــا افگنــــي  ي را هم
تر حال براي روشن  . تعريف مختصري از داد و ارتباطش با برخي مضامين را ارائه داديم           

پردازيم كه اين مصاديق با كردار شـهريار بـا رعيـت و             شدن مفهوم داد به مصاديق آن مي      
اي به چرخة عـدالت، داد، واژه     با توجه   . پذيري وي در قبال زيردستان، ارتباط دارد        مسئوليت

  .دارد و باعث قوام دولت و جهان استاست كه رعيت را نگه مي
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  مصاديق داد
  مدارا با مردم) الف

مدارا به اين معناست كه انسان با ديگـران بـه نرمـي و ملاطفـت، برخـورد نمايـد و از                      
 لحـاظ  گذشـت و خـشن و بـداخلاق از   نظري و سختگيري، دوري كند؛ زيرا انسان بي   تنگ

شهريار خوب بايد با زيردستانش به ملايمت رفتـار         . اجتماعي، جايگاه خوبي نخواهد داشت    
مدارا بايد به حدي باشد كه سخن هر كسي را بـشنود و ايـن در راسـتاي خردمنـدي                    . كند

است؛ حتي با گنهكار، تندي نكند و همچنين بـراي مـردم، ارزش قائـل شـود تـا كرامـت                     
  .انساني آنان حفظ گردد

 كه بي رنج شد مردم از گـنج و چيـز            رشــتي مكــن بــا گنهكــار نيــز    د
 پرســـتش كـــنم پـــيش فريـــاد رس  از ايـن پــس نــدارم كــسي را بكــس 
ــد  ــامور برگزيـ ــك نـ ــشكر يـ  ٢٩كه گفتـار هـر كـسي بدانـد شـنيد            ز لـ

آزاري را پيـشة خـود        هاي مدارا، اين است كه شـهريار و كـاردارانش، بـي           يكي از نمونه  
  . سازند

گشتند؛ زيـرا هـر جـايي       ران از شنيدن ظلمي كه به زيردست شده، هراسناك مي         شهريا
گر بيداد شهريار اسـت و در صـورت عـدم جبـران،               ترين ستمي روا گردد، نشان      كه كوچك 

  .شودپايان كار وي محسوب مي
ــشكرش   ــارداران و ز لـ ــراز كـ ــشورش   گـ ــر ك ــست ب ــه رنج ــد ك  بدان
ــا  نيـــازد بـــداد او جهانـــدار نيـــست ــر و ت ــست ب ــزاوار ني ــاهي س  ج ش
ــشهي  ــشور شاهنـ ــرد منـ ــيه كـ  از آن پـــس نباشـــد و را فرهّـــي    سـ
ــهريار    ــدادگر ش ــه بي ــان دان ك  ٣٠بــــود شــــيردرنده در مرغــــزار  چن

زنـد؛ از ايـن رو      شهرياري كه فرّه ايزدي از او بگريزد، تمام مناسبات گيتي را بر هم مي             
  . دهدشهريار، مشروعيتش را از دست مي

  
  سئوليت شاه در قبال رعيتاحساس م) ب

است تا داد را اجرا كند و در اين  راستا، حيطه مـسئوليتش گـسترده                ) شهريار(بر دولت   
در ايـن گـذر،     . باشـد شاهي مي ) قلمرو(يكي از وظايفش، محافظت از تاج و تخت         . شودمي
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يكي از مواردي كـه بايـد در پـي اداي حـق گـام           . مراقب است تا جايي، حقي ضايع نگردد      
انوشيروان، براي اين امر، بارگاه خود را بـه روي همـه بـاز          . دارد، در قبال زيردستان است    بر
  . دهد كه هر وقت بخواهند به وي مراجعه كنندكند و اين حق را به مردم ميمي

ــلاه    ــت و ك ــز ز تخ ــيد هرگ  گشادست بـر هـر كـس ايـن بارگـاه            مترس
 هــر آن كــس آيــد بــه روز و بــشب

گ
ــست   ــار بـ ــب ز گفتـ ــد لـ  ه مداريـ

ــا راي زن   گـــساريم بـــا انجمـــناگـــر مـــي ــيم بـ ــسته باشـ ــر آهـ  گـ
ــاه  ــت نخچيرگـ ــان و بردشـ ــشادست راه   بچوگـ ــما را گـ ــا شـ ــر مـ  بـ
ــاز   ــج و ن ــداري و رن ــواب و ببي ــاز    بخ ــد ب ــس مگردي ــه ك ــن بارگ  از اي
ــه    ــن تافت ــن  زم ــك ت ــسبيد ي ــه   مخ ــه يافتــ ــا همــ ــر آرزوهــ  مگــ
ــ  بدان گـه شـود شـاد و روشـن دلـم            ــسلم  ك ــدگان بگ ــتم دي ــج س  ه رن
ــن   ــارداران مـ ــه از كـ ــادا كـ  گـــر از لـــشكر و پيـــشكاران مـــن  مبـ
ــد    ــي دردمن ــا دل ــسي ب ــسبد ك ــد    نخ ــد گزن ــن آي ــر م ــه از درد او ب  ك
ــان    ــود در نه ــه ب ــر چ ــخنها اگ  ٣١بپرســد ز مــن كردگــار جهــان     س

گذارد تا سـخن    وي زيردستان را آزاد مي    . بينيم انوشيروان به نتيجه كار، التفات دارد      مي
اگر از كسي رنجي به آنان رسيده بگوينـد؛ چـه آن كـه اگـر شـكايات و        . خود را بيان دارند   

ها پنهان بماند، پروردگار، وي را مؤاخذه خواهد كـرد؛ زيـرا شـهريار، مـسئول                  ها در دل    رنج
-ادارة امور كشور، از بين بردن رنج مردم و فراهم ساختن آسايش و آرامش براي آنان مـي                 

  .دباش
  
  خرد گرايي) ج

شـهريار،  . گـردد در نظام سياسي ذكر شده، عقل و خردورزي، يك پايه مهم تلقـي مـي             
كارداران و ديگر كارگزاران  حكومتي نيز بايد از قوه تعقل، برخوردار باشند و              . خردمند است 

. داندفردوسي، چنين شرايطي را مطلوب مي     . همواره شهريار را در مسائل مهم ياري رسانند       
  .شمردر برابر اين، شرايط نامطلوب را نيز برميد

ــستمند ــاه از دل مــ ــيد شــ ــي    بپرســ ــدرون ب ــرم ان ــسته بگ ــدنش  گزن
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 كــه گــردد بــر او ابلهــي پادشــا      بـــدو گفـــت بـــا دانـــشي پارســـا
خرد بر دانـشمند پارسـايي، برتـري داشـته          شناسد كه نادان بي   بدتر از اين موقعيت نمي    

دواند و به لحظـة فروپاشـي   ن، حكومت كنند، اهريمن ريشه مي     اي كه نادانا  در جامعه . باشد
  .رسدمي

شـهريار بايـد از نادانـان و ابلهـان          . فردوسي، بارها فوايد خردمندي را برشـمرده اسـت        
  .بگريزد؛ زيرا جز زيان، چيز ديگري ندارند
ــت     نگه كن كه دانـاي ايـران چـه گفـت           ــشاد راز از نهف ــه بگ ــه ك  بدانگ

 ـ      ابا دشمن و دوسـت دانـش نكوسـت          ود بـه ز دوسـت     كه دشمن كه دانا ب
 بكــاري كــه بــر وي توانــا بــود      بــر انديــشد آن كــس كــه دانــا بــود
ــاتوان   ــر آن ن ــد ب ــه افت ــزي ك  بجــــستنش رنجــــه نــــدارد روان  ز چي

  .دهدخردمند، مرد عمل است و هيچ كاري را بدون محاسبه و انديشه انجام  نمي
ــك دار  ــاد و نزديـ ــد را شـ  هــان بــر بدانــديش تاريــك دار   ج  خردمنـ
ــگال     ــا س ــرد دان ــا م ــار ب ــر ك ــال    به ــاهي منـ ــن از پادشـ ــرنج تـ  بـ
ــو راه    ــزد ت ــد ن ــد خردمن ــو ياب  ٣٢بمانــد بتــو تــاج و تخــت و كــلاه  چ

براي قوام پادشاهي، معقول اين است كه خردمندان، نزد شاه، ارج و قربي داشته باشـند                
. دادگر و انـسان فرومايـه، مـسئوليتي ندهنـد      و به نيكان نيز نيكي شود و در مقابـل بـه بي ـ            

-رسد و ظلم پيشه مـي سپردن كاري به اينان، فرجامش، رنج و درد است، به تن آساني مي       
ترس و خوف، امكان دارد سلطنت      . شودوي باز پس گيرند، هراسان مي      كند و اگر زماني از    

گـردد، دسـت بـه    چـون آزرده دل  . را به مخاطره اندازد، وي مطيـع شـهريار نخواهـد بـود           
  .كندزند و پنهاني دشمني ميهركاري مي

ــتان   چنين گفـت خـسرو كـه آن داسـتان          ــاد آرد از باسـ ــده يـ ــه داننـ  كـ
 ســـليح بزرگـــي نبايـــد ســـپرد     كه هرگز به نـادان و بـي راه و خـرد           
 كه دارنده زان چيـز گشتـست مـست          كه چون بازخواهي نيايـد بـه دسـت        
ــبن    چه گفت آن خردمنـد شـيرين سـخن       ــشاني ب ــان را ن ــي بن ــر ب ــه اگ  ك
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ــج و درد   ــدت رن ــار آي ــام ك  بگــــرد در ناسپاســــان مگــــرد    بفرج
 ٣٣وگر چو زو بازخواهي هراسان شود  چــو از تــو ســتاند تــن آســان شــود

. گـردد امنيت، آسايش، رفاه و آباداني از داد، منتج مي        . داد، از ملزومات اداره جامعه است     
باشـد در   مورد نياز رعيت، و دولت، مسئول عرضه آنهـا مـي          ها، كالاهاي اساسي    اين مؤلفه 

  .پردازيمذيل به بررسي برخي از اين نتايج مي
  نتايج داد

  امنيت) الف 
هايي است كه يك نظام سياسي براي دوام نياز دارد و از كالاهاي             امنيت، يكي از مؤلفه   

باشد، مردم بـا خيـال      وقتي امنيت در سرزميني برقرار      . باشداساسي مورد تقاضاي مردم مي    
توان به امنيت را مي. آوردپردازند و خير و بركت، به آنان روي مي        آسوده به كسب و كار مي     

امنيـت داخلـي در     . امنيت با داد، ارتبـاط مـستقيم دارد       . امنيت داخلي و خارجي تقسيم كرد     
ايـن  هاي ايـن فـرد،      از ويژگي . گردد كه فرد واجدالشرايط، حكومت كند     صورتي حاصل مي  

برد و اين آرامش در وجود شهريار، زيردستان را نيز         است كه در آرامش و آسايش به سر مي        
برند و  ورزند و در هراس از هم به سر نمي        گرداند و آنان به يكديگر طمع نمي      مستفيض مي 

  .شوداين گونه، جهان، ايمن مي
ــرين   ــد ب ــاهي برآم ــد گ ــو يكچن  جهــان گــشت ايمــن بــه داد و بــدين  چ

ــسي  ــه  ك ــيم ن ــسي ب ــد از ك  طمع كس ز كس بـر جـوي سـيم نـه             را بب
غلبه نيروهاي خير بر نيروهاي شر در وجود شـهريار،          . هاي امنيت است  آرامش از نشانه  

يابـد و شـهريار نيـز    باشد و آن گاه، امنيـت، رواج مـي  اولين گام اجراي عدالت در گيتي مي    
  ٣٤ .گرددايمن مي

هاي نيك فـراهم      ن است كه فضا براي فعاليت انسان      هاي امنيت، اي  يكي ديگر از نشانه   
هـاي بـد،     باشد و بتوانند با آسايش زندگي كنند و در شادي و ايمني به سـر برنـد و انـسان                   

اگر ايـن گونـه افـراد، آزادي        . همواره در خوف و هراس باشند و فضا براي آنان تنگ گردد           
سـلطنت، ديگـر روي امنيـت را        اندازنـد و    عمل داشته باشند، امنيت نيكان را به خطـر مـي          

  .نخواهد ديد
ــد    ــام بلن ــاج ون ــا ت ــت ب ــر گف ــودمند    دگ ــسروان س ــواني از خ ــرا خ  ك
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ــهريار    ــزان ش ــخ ك ــين داد پاس  كــه ايمــن بــود مــرد پرهيزكــار      چن
 ٣٥زمين زيـر تخـتش تـن آسـان بـود           وز آواز او بــــد هراســــان بــــود

داخل سـرزمين، مـشكل يـا       گردد كه در    دار مي امنيت از خارج مرزها در صورتي خدشه      
بـه عبـارت  ديگـر،       . شاه بماند و يا شهريار به بيداد گرايد       خلأيي يافت شود يا سلطنت، بي     

  .گرداندناامني در داخل، كشور را از جانب دشمنان خارجي، ناامن مي
  :انوشيروان از بزرگمهر پرسيد

ــهر   ــه آبادش ــسري ك ــت ك ــدو گف ــر   ب ــم به ــازو چــه داري  كدامــست و م
ــين دا ــاي چن ــاد ج ــه آب ــخ ك ــاي   د پاس ــه پـ ــد بـ ــدار باشـ  ز داد جهانـ

  .و در نهايت در اثر عمران و آبادگري هم دولت و هم مردم ذينفع هستند
 بــود تخــت آبــاد و دهــراز تــو شــاد  جهـــان را چـــو آبـــاد داري بـــداد

  
  آباداني و آبادگري) ب

آبـادكردن گيتـي    شهريار از تمام نيروي خـود در جهـت          . آمد ديگر داد، آباداني است      پي
كند؛ چرا كه آباداني جهان، سبب پسروي اهريمن و تـاريكي، و افـزايش حـوزة                استفاده مي 

شـهريار، در راه    . دهـد مگـر در سـاية داد شـهريار نيـك           گردد و اين، رخ نمي    اهورامزدا مي 
سيم و زر به ارزانيان يا همان كشاورزان و صـاحبان           . كندآباداني از بخشش گنج، دريغ نمي     

  .يابداقتدار شاه از راه برقراري عدل و داد، افزايش مي. يع داده تا زمين را آباد كنندصنا
ــدان    ــس موب ــتاد پ ــو فرس ــر س  بــــي آزار و بيــــدار دل بخــــردان  به
ــد    كــه تــا هــر ســوي شــهرها ســاختند ــي بپرداختنـ ــز گنجـ ــدين نيـ  بـ
ــود      بدان تا كسي را كـه بـي خانـه بـود            ــه ب ــت بيگان ــوا بخ ــودش ن  نب

ــ ــان ت ــود زيردســتهم ــراوان ش  ٣٦خورش ساخت با جايگـاه نشـست        ا ف
اسـتفاده، بـراي      صاحب و بـلا     هاي بي   مشاهده مناظر ويراني ده يا شهر و ملاحظة زمين        
گفتـيم آبـاداني و عمـران، از داد         . كردشاه، سنگين بود و او را دچار غم و اندوه و ترس مي            

اد، و بيـداد، يعنـي از دسـت دادن فـرّه            داند كه ويراني، يعني بيـد     شهريار مي . شودمنتج مي 
  .اي مهم است كه بايد به آن توجه گرددپس، عمران و آبادگري، مؤلفه. ايزدي
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مايگـان،    هايي كه به آنها آفت رسيده بود، برداشت و به بـي             انوشيروان، خراج را از زمين    
  .وسايل و ابزار كار داد تا زمينشان را آباد گردانند

 بمــرد و ورا خــويش و پيونــد نيــست  اونــد نيــستزمينــي را كــه آن را خد
 كـــه در ســـاية شـــاه ايـــران بـــود  نبايــد كــه آن بــوم ويــران بــود    
ــگ آورد   ــار تن ــرين ك ــدگو ب ــه ب  كـــه چـــونين بهانـــه بچنـــگ آورد  ك
ــاز    ــد ب ــد مداري ــه باي ــنج آنچ ــي   ز گ ــرا ب ــزدان م ــه كردســت ي ــازك  ني
ــن   ــرّ م ــوم در ب ــود ب ــران ب ــو وي فــــرّ مــــن نتابــــد در و ســــاية   چ
 اگــر گيــرد ايــن كــار دشــوار خــوار  كسي را كـه باشـد بـرين مايـه كـار           
 ٣٧اگر سرفرازست و گـر زيـر دسـت          كنم زنـده بـردار جـايي كـه هـست          

انوشيروان، ظلم كنندگان به زير دست و سبك شمرندگان فرمان وي را به كيفر سخت               
در صـورت   .  به تأخير نيفتـد    ترين علت، آن اين است كه كار عمران         يكي از مهم  . رساندمي

  .گيردمانند و آباداني صورت نميبروز ظلم، رعيت از كار و معاش باز مي
  

  بيداد
رسد بهتر است به حكومت بر اساس بيـداد نيـز           بعد از ترسيم چرخه عدالت، به نظر مي       

. با توضيحاتي كه در بارة داد، ارائـه شـد، بيـداد هـم معرفـي گرديـد                 . اي گذرا نماييم  اشاره
باشد، اصل و اساس سلطنتش بر بيداد، استوار اسـت؛  شهريار بد كه جايگاهش در توران مي  

بـرد و امـا در مـورد        زيرا در اثر آلوده شدن به صفات رذيله، در سرزمين تيرگي به سـر مـي               
. كنندشهرياران سرزمين روشني در اثر سرپيچي از داد، حوادث سهمگيني بر گيتي وارد مي             

  ٣٨.باشد، نشانة افول سلطنت مينخست، آن كه بيداد
اگر به راه داد برنگردد، در واقع، نامة عزل خويش را امضا كرده است، حتماً نابود خواهد                 

  .كنندشد و همه از او به بدي ياد مي
ــد ز داد   چنــين گفــت نوشــين روان قبــاد    ــاه را دل بپيچ ــون ش ــه چ  ك
ــياه  ــاه    كنـــد چـــرخ منـــشور اورا سـ ــز شـ ــد و را نيـ ــتاره نخوانـ  سـ
ــود   ســـتم نامـــة عـــزل شـــاهان بـــود ــان بــ ــو درد دل بيگناهــ  چــ
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ــود     ــدار ب ــك بي ــرد ان ــتايش نب  بگــنج و بــه تخــت  مهــي شــاد بــود  س
ــام اوي  ــان ك ــود در جه ــسته ش  ٣٩نخوانــد بــه گيتــي كــسي نــام اوي  گس

-خـردي وي مـي   دوم، ويراني در اثر بي كفايتي و بي لياقتي شهريار كه البته نتيجه بي             
مردمـان، رفـاه، آسـايش و آرامـش         . شـود  به سوي تباهي و ويراني كشيده مي       گيتي. باشد

خورد و نتيجه اعمال خود را هم در دنيا و هـم در             همه معادلات به هم مي    . نخواهند داشت 
  .آخرت خواهند ديد

ــد  ــاهي كنـ ــدادگر پادشـ ــو بيـ ــد     چـ ــاهي كن ــرم و تب ــر ز گ ــان پ  جه
 بمانــــد دژمروانــــش بــــه دوزخ   اگـــر پـــشه از شـــاه يابـــد ســـتم

  
  بندي جمع

هـا، چرخـه عـدالت را         بـراي جلـوگيري از زوال دولـت       ) متقدمين(انديشمندان مسلمان   
تـرين ايـن      دهد، مهم   هايي براي بقاي دولت ارائه مي       حل  فردوسي نيز، راه  . اند  طراحي نموده 

 در شـاهنامه مـشاهده نمـوديم      .  خود سازد  ةها، اين است كه شهريار، دادگري را پيش         حل  راه
وجـوي    براي تبيين آن، طـرح و جـست       . هاي بارز شهريار است       كه داد و دادگري از ويژگي     

  :كند كه اين چرخه بيان مي. چرخه عدالت در شاهنامه را مناسب ديديم
دولت، همان شهريار است؛ با فـضايل اخلاقـي كـه نـام             . جهان به دولت، وابسته است    
سـلطنت، آن    كند و   انين را كشف و وضع مي     قانون اشا، قو  / برديم و دولت به وسيلة دستور       

د كه از آن محافظت       سلطنت يا دستگاه و ديهيم شاهي، به مرداني نياز دار         . نمايد  را اجرا مي  
براي انجام بهتر وظايف بايد به لحاظ مالي به آنـان           . كنند و سپاهيان، مزدبگيران شهريارند    

رعيـت در  . آيـد  ، بـه دسـت مـي   پردازنـد  توجه كرد كه اين ثروت از رعيت و خراجي كه مي 
، يكي از صـفات ضـروري شـهريار         »داد«زندگي خود به داد شهريار، نيازمند است؛ چرا كه          

اگر شهريار، دادگـر باشـد، كـشور،        . است كه آباداني، آسايش، رفاه و امنيت را به دنبال دارد          
 به دولـت    و آن گاه  . آباد و امن خواهد شد؛ در آن صورت، زندگي مردم، رونق خواهد داشت            

گـردد و     سلطنت، محافظت و قانون، اجرا مي      شوند و   پردازند و سپاهيان، تأمين مي      خراج مي 
  .يابد ماند و جهان، قوام مي دولت، پايدار مي
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  هانوشتپي
                                                 

باره، مثالي    گري و بيداد آگاه كرد و در اين         در روزگار بهرام، موبد، پادشاه را از نتايج ستم        . 1
-هنگامي كه پادشاه، آواز جغد را شنيد، پرسيد آيا گفتار ايـن پرنـده را مـي                . از زبان جغد آورد   

ده، شـيربهاي  اي، جفت شود و جغد ما    خواهد با جغد ماده   جغد نر مي  «. فهمي؟ موبد گفت آري   
هايي كه در عصر بهرام ويران شـده اسـت تـا در           كند و از ديه   خود را بيست ده ويرانه شرط مي      

سرايي و زاري بپردازد و نر، شرط ماده را پذيرفت و به وي گفت اگـر فرمـانروايي     آنها به نوحه  
نين شـرطي از    اين پادشاه ادامه يابد، هزار ده ويران هم به عنوان تيول به تو خواهم بخشيد و چ                

پادشاه از خواب غفلت بيدار شد و بـا موبـدان خلـوت كـرد و     . تر است هر خواستة ديگر آسان 
پادشاها، كشور، ارجمندي نيابـد جـز بـه ديـن و            : باره پرسيد موبدان گفتند     مقصود او را در اين    

دشاهي فرمانبري از خدا و عمل كردن به اوامر و نواهي شريعت او و اين استوار نشود جز به پا                  
و بـه مـال نتـوان راه        ) زر و سـيم   (و پادشاهي، ارجمندي نيابد و مردان نيرو نگيرند جز به مال            

  )553 ص مقدمه ابن خلدون،. (»يافت جز به آباداني و به آباداني نتوان رسيد جز به داد
مركـز  : تهران( ترجمة محمد پروين گنابادي مقدمه ابن خلدون،عبدالرحمن بن خلدون،  . 2
  . 72 ـ 73، ص )ت علمي و فرهنگي، ج اولانتشارا
اشا يكي از مفاهيم پيچيده و كليدي در اوستاست كه از آن به راسـتي، پـاكي، درسـتي و              . 3

اشا چونـان  . گيردپارسايي تعبير شده است فردوسي واژه راستي را پذيرفته و همه جا به كار مي    
. كند كشتزار و جامعه را تنظيم مي      ،دام ،هاي ديني، مناسبات آدمي   سامان مقدر كه بر مبناي آموزه     

ايـن قاعـده بـر رابطـه خـدا و           . يابـد اشا قانون كلي است كه همه چيز بر طبـق آن سـامان مـي              
هاي نيك از جمله عـدل و داد،        مخلوقات نيز حاكم است راستي شامل تمام صفحات و ويژگي         

 ج اشا در گاهـان،  باديان،  ك به محمد ع   . براي مطالعه ر  . شودمي... دانايي، بردباري، بخشش و     
  .30 ترجمه عسگر بهرامي، ص زرتشتيان باورها و آداب زميني، و مري بويس، 276، ص 27

به كوشـش سـعيد حميـديان       ،  9 ج   پادشاهي خسروپرويز، شاهنامه،   ابوالقاسم فردوسي،    .4
  .1918 بيت )123ص ، 1375انتشارات قطره، : تهران(
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  دا شود زو همه كژ ور استكه پي    همه پاك در گردن پادشاست . 5
  .1825، بيت 408، ص 7 ج بهرام گور، شاهنامه،ابوالقاسم فردوسي، 

 ـ  153، ابيات 61ص پادشاهي انوشيروان،  ،8شاهنامه فردوسي، ج ابوالقاسم فردوسي،  .6
144.  
  نيازكه از پهلوانان نيم بي    چنين داد پاسخ جهاندار باز . 7
 ـ  259، بيـت  270، ص 9 ج پادشاهي شـيرويه، ردوسـي،  شاهنامه فابوالقاسم فردوسي،  .8
254.  
طهمـورث، يـك تنـه      . هوشنگ، طهمورث به جنگ ديوان رفتند و آنان را شكست دادند          . 9

رسد اين اختلاط پهلواني و شاهي، به اين دليـل اسـت كـه در               به نظر مي  . ديوان را به بند كشيد    
ها بـه     كند و تفكيك بين نقش     حركت مي  يابي ابتدايي اين دوران، جامعه به سمت نوعي سازمان      

  .گيرددشواري صورت مي
  .649 ـ 650، ابيات 255 ص شاپور ذوالاكتاف، پيشين، ابوالقاسم فردوسي، .10
  .4039، بيت 298ص پادشاهي نوشين روان، ، 8 ج همان،ابوالقاسم فردوسي،  .11
  .4153 ـ 4157، ابيات 296، ص 8 ج همان،ابوالقاسم فردوسي، . 12
  .240... ، ابيات269، ص 9 ج پادشاهي شيرويه، همان،بوالقاسم فردوسي، ا. 13
  .450 ـ 455، ابيات 181، ص 7 ج پادشاهي اردشير، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 14
  .كه او چون شبان ست و ما چون رمه    هنرهاي ما شاه داند  همه . 15
، ابيـات   60، ص   8 ج   پادشاهي كـسري انوشـيروان روان،      همان،ابوالقاسم فردوسي،   . 16

  .122 ـ 133
  . 504 ـ 505، ابيات 184، ص 7 ج پادشاهي اردشير، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 17
  .33 ـ 35، ابيات 305، ص 7ج پادشاهي بهرام گور،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 18
  .303 ـ 304، ابيات 28، ص 9ج پادشاهي خسرو پرويز،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 19
  .20، بيت 7ج پادشاهي بهرام گور،  همان،اسم فردوسي، ابوالق. 20
  .1038 ـ 1040، ابيات 364، ص 7 ج پادشاهي بهرام گور، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 21
، بيـت   71، ص   8ج  پادشـاهي كـسري انوشـيروان روان،         همان،ابوالقاسم فردوسي،   . 22

328.  
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  .3، بيت 262ص ، 7 ج پادشاهي بهرام شاپور، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 23
  .558 ـ 562، ابيات 187، ص 7ج پادشاهي اردشير،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 24
  .3803 ـ 3809، ابيات 275، ص 8ج پادشاهي انوشيروان،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 25
  .566 ـ 568، ابيات 187، ص 7 ج پادشاهي اردشير، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 26
پس درجـة پادشـاهي بـه مرتبـه         : كند نيز اين نظريه را بيان مي      ملاحسين واعظ كاشفي  . 27

انـد الملـك و   از ايـن جـا گفتـه     . نبوت است؛ چه نبي، واضع شريعت است و پادشاه، حامي آن          
  :الدين توأمان و در اين معني واقع شده است

  چون دو نگين اند و يك انگشتري    نزد خرد شاهي و پيغمبري 
  .اندكاين دو، ز يك اصل و نسب زاده    د انگفتة  آنهاست  كه  آزاده

؛ 6-7ق، ص   . هـ ـ 1311بمبئي، مطبعة صفدري،    اخلاق محسني،   ملاحسين واعظي كاشفي،    
، )1375انتشارات كـوير،    : تهران (زوال انديشه سياسي در ايران    به نقل از سيد جواد طباطبائي،       

  .263ص 
  .534 ـ 535، بيت 355، ص 9 ج پادشاهي يزدگرد، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 28
  .1988 ـ 1990، ابيات 352، ص 5 ج پادشاهي كيخسرو، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 29
  .500 ـ 305، ابيات 183 ص همان،. 30
  .250 ـ 259، بيت 67، ص 8 ج پادشاهي انوشيروان، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 31
  . 4432 ـ4434يات ، اب312، ص 8ج پادشاهي انوشيروان،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 32
  .348 ـ 353، ابيات 31، ص 9 ج پادشاهي خسرو پرويز، همان،ابوالقاسم فردوسي، . 33
  گر ايمن كني مردمان را بداد               خود ايمن بخسبي و از داد شاد  . 34
  .4420، بيت 312، انوشيروان، ص 8ج
 ـ  1219 ابيـات  ،126، ص 8 ج پادشـاهي نوشـين روان،   همـان، ابوالقاسم فردوسي، . 35
1217.  
  .400 ـ 403، ابيات 178، ص 7ج پادشاهي اردشير،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 36
  .134 ـ 140، ابيات 60 ـ 61، ص 8ج انوشيروان،  همان،ابوالقاسم فردوسي، . 37
  بگردد از او  پادشاهي و  بخت    چو خسرو به بيداد كارد درخت . 38
  .به بعد29، ابيات، 114 -115، ص 7 ج ي اشكانيان،پادشاه همان،ابوالقاسم فردوسي، . 39


